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 بهاره آروين

و پيشبرد حداقلي مطالبات دموكراتيك شما پيشنهاد بهتري داريد؟ براي برون رفت از وضعيت منفعلانه ي فعلي

ي اتكايهاي غير از كانديداتوري خاتمي وجود دارد؟ به نظرم حاميان كانديداتوري خاتمي، صريحا يا تلويحا نقط چه گزينه

آوريم، اما كه با عدم مشاركت در انتخابات هيچ چيز به دست نمي اند، اين حل جايگزين قرار داده پيشنهادشان را بر نبود راه

به تكرار شود، ما هزينه88با كانديداتوري خاتمي حتي اگر او رد صلاحيت شود يا سناريوي  حاميان هاي قابل توجهي را

و مخالفان يعني همين نزاع جدي ميان احمديكه با توجه به شرايط فعلي يم، گو اينا نظم موجود تحميل كرده و رقبا نژاد

همتاييد صلاحيت خاتميهماصولگرايش،  و او محتمل است به دليل كاهش(در انتخاباتاشو پيروزي راي آوردنِ

و تقلب تعيين مي)كننده احتمال تباني اي در بر ندارد، كه تقريبا هزينه درحاليخاتمي رسد كانديداتوري، بنابراين به نظر

را براي منتقدان) پيروزي در انتخابات(تا حداكثري) تحميل هزينه به حاميان وضع موجود(هايي حداقلي تواند فايده مي

،مارندش برمياش كانديداتوريي دلايلي كه منتقدان كه گيريم خاتمي به همه گو اين وضع موجود به همراه داشته باشد،

و كروبي يا احتمال شكست چه به دليل تقلب چه به دليل راي88اعتنايي تلويحي به وقايع اعم از بي و حصر موسوي

و حتي كم ي دلايل خاتمي گيريم با پذيرش يك يا همه اش در صورت پيروزي، جمهوري رياست فايده بودنِ كافي نداشتن

مي، به جايش چه بكنداز كانديداتوري صرفنظر كند اي در باب اين قسمت ايجابي هاد، پيشن اي، نظري ايده شود منتقدان؟

و دلايل مرجح هدف اين متن ارائه از مساله هم ارائه دهند؟ بر بودني همين پيشنهاد جايگزين ي گزينه اش

در هاي مشترك فرض بار پيشيكبه گمانم بد نباشد پيشنهاد، اما قبل از طرح. كانديداتوري است بحث را مرور مان

مي احتمالِ سوءتفاهمكنم،  . دهد را كاهش

:فرض حاميان كانديداتوري خاتمي موافقم من حداقل با سه پيش



هم به معناي امتناع سياست88كه من هم موافقم وقايع اول اين و نبايد ورزي دموكراتيك در ايران نيست

ح. طور تلقي شود اين هاي انتخابات در ايران براي پيشبرد مطالبات داكثر پتانسيلدر واقع، من هم معتقدم كه بايد از

و ناچيز باشد اما حتي اگر اين حداكثر پتاسيل؛دموكراتيك استفاده كرد ي ايجابي استفادهبه نظر من هم ها بسيار محدود

و انتظار است سي. از همين پتانسيل ناچيز مرجح بر انفعالي از سر قهر ورزي دموكراتيك استبنابراين رويكرد من هم به

و عملگرايانه است نه آرماني  .و مبتني بر استانداردهاي حداكثريِ برخي منتقداندر ايران تا حد زيادي پراگماتيستي

 ترين پتانسيل براي پيگيري مطالبات دموكراتيك شخص آقاي خاتمي عجالتا جدي كه من هم موافقم ايندوم

نظرهايي داشته ممكن است ما در تخمين ميزان اين پتانسيل اختلاف.ن دستاست نه مثلا مشايي يا هركس ديگري از اي

كنم پتانسيل آقاي خاتمي براي پيروزي در انتخابات كافي باشد اما احتمالا حاميان كانديداتوري مثلا من فكر نمي(باشيم 

از) او چنين تخميني دارند و زيادي اين پتانسيل براي پيگيري مطا تخمين اما فارغ لبات دموكراتيك، من هم معتقدم كم

و با توجه به كه آقاي خاتمي بالقوه توان پيگيري مطالبات دموك ي اول، انتخابات فرصت خوبي براي مقدمهراتيك را دارد

و توان آقاي خاتمي است .فعال شدن اين پتانسيل

م كه من هم موافقم هزينه اين سوم و تخمين هم و بيش همين هاي ردصلاحيت آقاي خاتمي بالاست ن هم كم

همچنين من هم موافقم. نيستهم دور از انتظار قطعي نيست امااش است كه در صورت كانديداتوري او، تاييد صلاحيت

و احتمال پيروزي از76هاي اش هراس دارند، به هرحال طبيعي هم هست مارگزيده كه رقباي خاتمي از كانديداتوري او

و سفيد كانديداتو آن. بترسند92ري خاتمي در انتخابات ريسمان سياه ها يعني دقيقا به همين دليل است كه طيفي از

از92نژاد كه بازندگانِ اصلي كانديداتوري خاتمي در انتخابات اصولگرايان منتقد احمدي خواهند بود، اين طيف

و منش احتمالا بنا بر پيشينه كنند احتمال ردصلاحيت او را بالا نشان دهند چراكه اصولگرايان بيش از همه سعي مي

آن خاتمي حدس مي و اشخاص رده اول و اگر حس كند كليت حكومت و رو در رو نيست زنند كه او مرد منازعات جدي



آن محتمل است از ورود مستقيم به بازي انتخاباتبا كانديداتوري او همراه نيستند، و بر همين مبنا هي صرفنظر كند ها

آنبه  و و بهمانو احتمال رد صلاحيت مخالفت اين مياش به دليل فلان .زنند دامن

به عنوان92ي بحث يعني كانديداتوري خاتمي در انتخاباتي بالا، من با نتيجه رغم توافق در سه مقدمه علي

و فكري استفاده از توان بالقوه بهترين گزينه كنمميي آقاي خاتمي براي پيگيري مطالبات دموكراتيك موافق نيستم

مي. هاي بهتري هم براي فعال كردن اين پتانسيل وجود دارد شيوه فرض توانم بگويم دقيقا به دليل همين سه پيش حتي

و براي استفاده از اين توان من معتقدم كانديداتوري به نوعي هدر دادن پتانسيل هاي خاتمي است نه فعال كردن آن

و مي اي غير از كانديداتوري را در پيش گرفت، كدام، بايد گزينهدر ايران دان سياستبالقوه براي تاثيرگذاري بر انتخابات

 گزينه؟

ازي كانديداتوري خاتمي بايد با گزينهبه نظرم اش بازي كند يعني سعي كند در ازاي صرفنظر كردن

مي. آن امتياز بگيرد ميك مثلا چه امتيازي بگيرد؟ مثلا، صرفا به عنوان يك پيشنهاد اوليه عرض تواند مجوز نم، مثلا

و مطالباتي را كه قرار بوده در صورتي آن برنامه رسمي تاسيس يك حزب را درخواست كند، بعد هم همه ها

و پيگيري كند، به عنوان برنامه كانديداتوري و مطالبات حزب تاسيسي اش اعلام طور هم وانمود كند اش اعلام كند، اين ها

ندارد به خصوص اگر يكي از كانديداهاي موجود نشان92معرفي كانديدا در انتخابات كه اين حزب چندان تمايلي به 

و مطالبات خواهد بود دهد كه پيگير جدي تحقق اين برنامه به نظرم تمام حامياني كه امروز به دنبال كانديداتوري. ها

و از اين طريق سرمايهتازه توانند عضو اين حزب خاتمي هستند، مي و نمادين تاسيس شوند اش را در مدتيي انساني

از. كوتاه افزايش دهند مي88حالا در اين آشفته بازار سياست ايران پس به كارِ شكل آيد؟، يك همچو حزبي به چه كار

سر دادن به زمين بازي انتخابات، يعني شما يكي از تعيين كنندگان اصلي اين مساله هستيد كه اساسا دعواي انتخابات بر

كم چه چيز و چونِ پرداخت يارانهمثلا مداري وكيف ولايت شكل بگيرد بر سر اثبات ي هر چقدر منازعه ها؛ يا بر سر چند

و مخالفانش جدي احمدي و شديد نژاد و حزبش بالاتر خواهد بود تر و نظر خاتمي و برابرتر شود، تاثير راي .تر



به جاي بازي به عنوان يكي از بازيگران حاضر در يعني شكل دادن به زمين انتخابات چنين نقشي ايفاي آيا

و پيش پا افتاده هاي با پتانسيلبراي كسي ميدان،  طور باشد چون به نظر كنم اين؟ فكر نمينيستخاتمي زيادي محدود

و برخلاف سالدر شرايط فعلي رسد حتي حاميان كانديداتوري او نيز مي 84تا76هاي از او انتظار معجزه ندارند

ي كه نتيجهو پيگير رسمي يك سري مطالبات باشد فارغ از اين كه نماينده شان از او حداقلي است، در حد اين نتظاراتا

آن اگر هدف از رياست. آميز باشد اين پيگيري تا چه حد موفقيت وقت به نظرم رياست جمهوري خاتمي چنين نقشي باشد

و نشان و نام و به خصوص انتخابات كنندهقدار، خيلي بهتر محق يك حزب رسمي يكي از بهترين92ي اين نقش است

و جا انداختن چنين نقشي است فرصت في گو اين. ها براي آغاز نفسه عمل دموكراتيكي كه تاسيس يك حزب نه فقط

و نشان مي و آرمان است ورزي دموكراتيك پايبند است بلكه هاي سياست دهد يكي مثل خاتمي تا چه حد به اصول

و پا زدنطلبيي قدرت شبهه و دست و همراهانش كه شان براي بازگشت به قدرت را هم كمرنگ خواهد كرد، شبهه او اي

و خونين هم پس از همهآن92كانديداتوري مستقيم در انتخابات  كم براي طيفي از منتقدان دست88ي آن وقايع تلخ

قل تازه اين.وضع موجود زيادي پررنگ است م از مزاياي اين پيشنهاد جايگزين به جاي انفعال يا كانديداتوري ها فقط دو

و طلب امتياز در ازاي صرفنظر اي كردن از آن، رفع بايكوت رسانه زودهنگام است، مزيت مهم بازي بر سر كانديداتوري

و معايب كانديداتوري خاتمي در فيس همين حالا كه بحث. است اس ها بر سر مزايا و به روز در) دقيقا؟(ت، تقريبا بوك داغ

و رسانه از سايتيك هيچ و چنين بحث ها و توك مصاحبه هاي رسمي هيچ نامي از خاتمي هايي با برخي هايي نيست، تك

ها هم موضعي به شدت منفي در برابر كانديداتوري احتمالي خاتمي اتخاذ شده اصولگرايان منتشر شده است كه در آن

و اينترنت لنگ اي روزنامه داشت فلهها باز كه خيلي گو اين. است ا شده نگاران ز پيش را پيامد به راه افتادن همين بحث تر

اند بيايند با خاتمي چهار نفر آدم از همدان راه افتادههم ترين خبرها در تازهكه چناندانند،ميهاي اجتماعي در شبكه

و(+) اند ملاقات كنند، همان بين راه بازداشت شده ، يعني هنوز كه نه به بار است، نه به دار است، يك همچو فضاي بسته

هاي صرفنظر كردن او در قبال اده است، اين درحالي است كه حتي اگر زمزمهاي حول كانديداتوري او به راه افت امنيتي

اي ديگر شكل خواهد ند مجوز تاسيس يك حزب به راه افتد، احتمالا فضا به گونهي نه چندان پرهزينه مان يك خواسته



و و جوش رسانهگرفت بر دور از انتظار نخواهد بود جنب و تيتر كردن عدم قاپيدن حرفياهاي اصولگرا هاي خاتمي

و الخ . كانديداتوري او

و رقباي اصولگراي خاتمي را وادار خواهد كرد با درخواست او براي تاسيس يك حزب رسمي چه چيز مخالفان

او: موافقت كنند؟ جواب روشن است من موافق بودم كه هراس،فرض مشترك سوم بر مبناي پيش. احتمال كانديداتوري

از رقباي اصولگراي خاتمي، به ويژه اصولگرايان منتقد احمدي اين هراس از كانديداتوري او جدي است، به نظرم نژاد

مي كانديداتوري خاتمي خيلي بيش از واقعيت كانديداتوري هم. تواند كارساز باشد اش رقباي خاتمي همين حالا

ميي تلاش همه و احتمالا از خداي شان را براي كمرنگ جلوه دادنِ احتمال كانديداتوري او صورت كه دهند شان است

چهي راسا خيالخود خاتم و بگويد در ازاي و كافي است اين از كانديداتوري صرف چيز شان را راحت كند نظر خواهد كرد

و به تعبيري هزينه خيلي برهم زننده"چيزچه" و هزينهي اصل بازي ي زا نباشد، به نظرم هراس از كانديداتوري خاتمي

آناش در صورت تاييد صلاحي رد صلاحيت يا احتمال پيروزي ي قدر زياد هست كه رقباي اصولگرا را به چنين معاملهت

ك-برد آن گو اين.ندبردي ترغيب و راها كه گيريم نكند و خواست خاتمي در ازاي صرفنظر كردن از كانديداتوري مطالبه

آنبه هيچ جا حساب نكنند بتازه وقت، چيزي از دست نرفته است، و ا توپ پر زمانش است كه خاتمي خيلي هم مستدل

و پس از استفاده و زمانيي حداكثري از فضاي رسانه اعلام كانديداتوري كند، خيلي هم ديرهنگام و اي رسمي كه فرصت

.با اين كانديداتوري براي رقبايش از دست رفته است ابتكار عمل مقابله

آ بلكه پيشنهاد من دست كشيدن از كانديداتوري خاتمي نيست،درواقع ن براي كسب بازي كردن با

نژاد با طرح كانديداتوري مشايي مشغول انجام آن است، حدس، همان كاري كه احمديبيشترين امتياز از رقيب است

تا آن اش معرفي نخواهد كرد اما نژاد در نهايت مشايي را به عنوان كانديداي مورد حمايت دولت من اين است كه احمدي

ر زمان سعي مي مثلا در مورد امتياز( بگيرد نظر كردن از كانديداتوري مشاييقبايش در ازاي صرفكند حداكثر امتياز را از

و به اصطلاح سر صندوق كه برگزاركننده اين پيشنهاد همين در مورد خاتمي هم ). باشدچه كسيي اصلي انتخابات



و صرفنظر كردن است كه او بر سر كانديداتوري آ اش مذاز اكره شود، نتايجن در ازاي گرفتن امتيازاتي وارد

گرچه حدس شخصي من اين است كه رقباي كننده نبود، چيزي از دست نرفته است، كانديدا شود، مذاكره راضي

نه او آن را چنان استقبالي از صرفنظر كردن احتمالي در ازاي امتيازات چندان پر هزينه به عمل خواهند آورد كه خاتمي

و امكان خاصي واقعا از كانديداتوري منصرف كند ولي مه م اين است كه حتي اگر اين حدس پرت از آب درآيد، موقعيت

و همچنان فرصت كانديداتوري براي خاتمي وجود دارد .از دست نرفته است

اي نوشتم به عنوان چهارمين پست از مجموعه87كه من در سال بودتيتر متني» خاتمي بيايد يا نيايد«:1نوشت پي

به):2(دموكراسي«،(+)»يباب دموكراسي به مفهومي غيراخلاقدر):1(ي دموكراس«: دار دنباله در باب دموكراسي

):4(دموكراسي«و(+)»ي قدرت منفي يا تهديد به بركناريدموكراسي به معنا):3(دموكراسي«،(+)»مفهومي اخلاقي

 جايگزيني ايجابيت بيان ايدهفرصآن زمان به دليل اعلام زودهنگام كانديداتوري خاتمي،.(+)»خاتمي بيايد يا نيايد

»2بازي اقليت«خيلي بعدتر، در تنها خاتمي پيش نيامد؛كم تعويق حداكثري كانديداتوري براي صرفنظر كردن يا دست

و مزاياي اين رويكرد جايگزيني اين ايده(+) و معايب كانديداتوري متن. را توضيح دادم87در سال ايجابي را شرح دادم

شكل گرفته است، اشتراك ديگري با حاميان اين87ي همان ايده يا به قولي در همان فضاي سال حاضر هم در ادامه

.شمارند شان براي كانديداتوري او برمي87دلايل سال شان را مشابه همان روزهاي كانديداتوري خاتمي كه دلايل تصميم

بهحالا من فقط مزاياي پيشنهادم:2نوشت پي كهي كانديداتوري را برشمردم اما واقعيت گزينه نسبت اش اين است

ري هاي حاميان كانديداتوي زيانبارش در متن يا به تعبير بهتر پيامدهاي ناخواستهي كانديداتوري هاي گزينه هزينه

تاثيري كه اين كانديداتوري بر بازي رقباي اي؟ مثلاو پيامد ناخواسته مثلا چه هزينه. خاتمي ناديده گرفته شده است

اگر بپذيريم كه پتانسيل خاتمي براي تاثيرگذاري بر فضاي.به كل ناديده گرفته شده است خاتمي خواهد گذاشت



و هراس رقبايش از احتمال پيروزي او جد آنانتخابات ميي است، بر تواند پيامدهايي ناخواسته وقت كانديداتوري خاتمي

در. بازي رقبايش به همراه داشته باشد كانديداتوري خاتمي نشان دادم كه چگونه اعلام زودهنگام»2بازي اقليت«من

شد باعث اجماع ناگزير اصولگرايان بر روي احمدي مينژاد در، شود تصور كرد كه در صورت عدم كانديداتوري خاتمي

جمهوري، شكافي كه سه سال بعد در انتخابات مجلس نهم با آن شدت نمودار شد، در همان انتخابات رياست87سال 

مي اين.ردك دهم در ميان اصولگرايان سر بار مي استه به همراه تواند پيامدهايي ناخو بار هم اعلام كانديداتوري خاتمي

ا نژاد را در معرفي مشايي به عنوان كانديداي مورد حمايت احمدياحتمالا،م كانديداتوري خاتميلاعداشته باشد مثلا

و تواند بخشي از آراي دولتش جسور خواهد كرد با اين استدلال كه تنها كسي كه مي خاتمي را جذب كند مشايي است

ي ردصلاحيت اين دو كانديداي اصلي را همزمان ايضا با اين تخمين از رفتار شوراي نگهبان كه بعيد است اين شورا هزينه

و باني كانديداتوري مشايي است يا مثلا اگر خاتمي كانديدا نشود، نمي. به جان بخرد گويم كانديداتوري خاتمي باعث

ه مياحمدي نژاد ميم از معرفي مشايي به عنوان كانديداي مورد حمايتش صرفنظر را صرفا گويم كند، دارم احتمالش

و اين براي مني كه مخالف سياست افزايش مي و تلاشم هاي دولت احمدي دهد بهنژادم شكست كانديداي معطوف

م است، يك پيامد ناخواسته92منسوب به دولت در انتخابات  با همچنين. شوديي زيانبار محسوب احتمال ديگري كه

و مذاكره كانديداتوري خاتمي شكل مي و احمدي گيرد، احتمال تباني نژاد بر سر يك كانديدا برايي قاليباف، ولايتي

نژاد است كه دست بالا را دارد چون بازندگان اصلي انتخاباتو البته كه در اين مذاكره اين احمدي شكست خاتمي است

آن كانديداتوري خاتمي، اصولگرايان منتقد دولتدر صورت 92 و بنابراين راي احتمالي دست پايين ها در اين مذاكره اند تر

فكر كنيم اصولگرايان شكست در(+)اي است اگر مانند تخمين اين متن به نظرم تخمين عجيب متوهمانه.خواهند داشت

!دهند برابر خاتمي را به شكست در برابر همديگر ترجيح مي



و هزينه88ورزي حالا نقد سياست:3نوشت پي و پايين كردن سود و بالا هاي تصميمات اتخاذ شده هم كمثل نقد به بعد

و تصميمات در جنگ اير و عراق است، گويي سالتحولات و كنش ان هاي ها بايد بگذرد تا ارزيابي انتقادي تصميمات

و خيانت به آرمان ها بايد بگذرد تا امكان چنين شايد سال. هاي بهمان تلقي نشود انجام شده، پايمال كردن خون فلان

ب نقدي فراهم شود اما شايد براي ترسيم يك دمو از اين ارزيابي انتقاديِ هاي به امكانمثلا عد، شايد بد نباشد ساليان

كه مثلا به اين فكر كنيم كه اگر به جاي مطالبه. فكر كنيم88خرداد25ه از پتانسيل ديگري از استفاد ي ابطال انتخابات

و نمي25احتمالا با تكرار ده تا تجمع ديگر مشابه هم خرداد هم امكان تحقق نيافت ان يافت، با همان هراس ايجاد شده از

را شد مطالبه تك رخداد احتمالا مي حالا كه البته رهبران. محقق كرداي در حد مجوز تاسيس يك تلويزيون خصوصي

و احوالپرسي با اعضاي خانواده جنبش امكان بيانيه شان را هم ندارند، در چنين دادن كه سهل است، حتي امكان سلام

اني تاسيس تلويزيون خصوصي شرايطي آن مطالبه مي دازه مطالبهبه رسد اما كاشي ابطال انتخابات حداكثري به نظر

و  و هواي آن روزها را انتزاع كنيم ايي حداكثري ابطال انتخابات، مطالبه يادمان بيايد كه در مقابل مطالبهبتوانيم حال

و هرز بردن پتانسيل پيش تا چه حد آن روزها مثل مجوز تاسيس يك تلويزيون خصوصي ميه پاافتاده و شايدا به نظر آمد

را25عات خياباني، آن هم از نوع بود كه احتمالا حكومت پايان يافتن تجم دقيقا به دليل همين تصور عمومي مي خرداد

كم در ازاي تن دادن به مطالبه آن.پذيرفتمي تري مثل مجوز تاسيس يك تلويزيون خصوصي هزينهي هم درواقع در جا

توانست كارساز باشد اين درحاليمي خرداد بيش از رخداد واقعي تجمعي مشابه25از تكرار ناشي"هراس"استفاده از 

در است كه پافشاري بر مطالبه را خرداد، نه فقط آن مطالبه25كنار تلاش براي تكرار مكرر اي حداكثري ي حداكثري

و افزايش تدري محقق نكرد بلكه با كاهش تدريجي پتانسيل جي مهارت رقيب در مقابله با آن، همان تجمعات خياباني

.هاي گهگاهي هم از دست رفت هاي موجود مثل امكان صدور بيانيه داشته


